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 چکیده

و  ر اسلامی این ارتباط با عنوان حسنتمامی اندیشه های مبتنی بر آموزه های الهی ارتباط خود با عقل را حفظ کرده اند و د

قبح عقلی شناخته می شود. تایید عقل در قاعده لاضرر به خوبی تبلور دارد زیرا عقل هیچ گاه حکم به الزام دستوری صادر نمی 

کند که توان انجام آن وجود ندارد. از جمله مهم ترین مبانی این امر می توان به حدیث لاضرر اشاره کرد که از سوی پیامبر 

سلم( نقل شده و مبنای استنباط و برداشت های گوناگونی در طی سالیان متمادی قرار گرفته است  اکرم)صلی الله علیه و آله و

در خصوص قلمرو این قاعده در میان فقها و اصولیون هرکدام به تبع اندیشه خود از این حدیث شریف استنباط هایی داشته اند. 

ت گوناگونی توسط فقها تقسیم بندی شده است. از جمله اختلاف نظر های متعددی وجود دارد و قلمرو این قاعده از جها

تقسیم بندی های ارائه شده می توان به رخصی یا عزیمت بوده این قاعده، جریان آن در عدمیات، شمول آن نسبت به حرج 

بررسی نظرات در این نوشتار از طریق روش کتابخانه به بیان آراء اندیشمندان این عرصه و نقد و  شانی و غیره اشاره کرد که

 .فقها و اصولیون در خصوص مجرای قاعده لاضرر می پردازیم

 .عزیمت رخصت، اجبار، اضطرار، اکراه، حرج، و عسرهای كلیدی: واژه
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 مهمقدّ

 که یصورت ده درقاع نیقاعده نفس عسر و حرج است  که مطابق ا ع،یتش یفقه شهیاز قواعد مهم و مسلم الصدور در اند یکی

 یود. براش یاقط مفرد شود، انجام ان از ذمه افراد جامعه س کیقابل تحمل بر  ریغ یسخت جادیباعث ا یحکم شرع کی یاجرا

سمره بن  یاجراملاضرر و  ثیتوان به حد یمطرح شده است که از جمله آنها م یاریفقها ادله بس یقاعده از سو نیاثبات ا

ختلاف به ا یدگیقام رسمماجرا قضاوت کرده و در  نیو آله و سلم( شخصا در ا هیالله عل یاسلام)صل امبریجندب اشاره کرد که پ

از  یکیحق  هرگاه اعمال فیشر ثیدح نیبر لاضرر وضع کرده اند که مطابق ا یمبن یکل یحکم یسمره و مرد انصار انیم

ید توجه باشود.  یمر مقدم لاضرر، لاضرو  طیقاعده تسل انیم تیو در نها افتهیقاعده تقدم  نیباشد، ا ریافراد متضمن اضرار به غ

ا خصت است یرضرر، لاداشت قلمرو قاعده لاضرر  در حیثیات مختلفی قابلیت تقسیم و بررسی دارد. از جمله اینکه آیا قاعده 

مور سبت به ادر شمول قاعده لاضرر ن اینشود،  ایمحسوب شده  یآن، عبادات حرج جهیه در نتک عزیمت و عمومیت داشته

اعد توان قو یضرر ملاقاعده  یبا اطلاق ادله اثبات ایو آ ریخ ایشود  یهم م یقاعده مشمول امور عدم نیا ایآ نکهیو ا یعدم

 ایرج ده لاحقاع انیجر یداشتن حرج برا تیفعل ومدر خصوص لز نیو همچن ریخ ایقاعده دانست  نیمشمول ا زیرا ن یعدم

 نیول اامنه شمباعث اختلاف در د یفقها اختلاف نظر وجود دارد که همگ انیقاعده در م نیا انیدر جر یحرج فعل تیکفا

 انیبه ب دیشه تشیعصول انابا استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار اندیشمندان حوزه فقه و  نوشتار نیقاعده باشد و در ا

و به  را ذکر نیمخالف و نیادله موافق نیفوق پرداخته و همچن میمفاه قیقاعده لاضرر در هر کدام از مصاد انیعدم جر ای انیجر

 .میپرداز یهرکدام از ادله م یمورد نقد و بررس بیترت

 مفاهیم-1

 عسر و حرج -1-1

است. گرچه  ( معنا شده235ص، 3تا، ج یب ر،یابن اث؛ 319، ص 4،ج1404ابن فارس، عسر در لغت به صعوبت، مشقت و شدت)
-( می 50، ص1،ج1410 ،یدیفراهگویا فقط شامل مشقت و سختی مادی) اند که ای معنا کردهبه گونه برخی از لغویین عسر را

دامه ه اگر ارسد عسر، هم شامل مشقت مادی است و هم مشقت معنوی و روحی. بر همین اساس است کشود؛ اما به نظر می
-شمار می عسر به ی سخت باشد، در عرف از مصادیقآور نباشد، اما تحمل آن از نظر روحی، خیلزناشویی از نظر مادی مشقت

 رود. 

وه بر معنای مشقت ( آمده است. در آیات قرآن نیز، حرج، علا.50، ص2، ج1404ابن فارس، حرج به معنای ضیق، تنگی و گناه)

د حرج بر رسظر میبه ن نیز به کار رفته است. (91(:(9)توبه ) ، در معنای گناه (125(: 6انعام )) و تنگی (78(:22حج ))زیاد

-حی ایجاد میحالتی معنوی و رو (50، ص 2، ج  1404ابن فارس، )طبق معنای اصلی به معنای اجتماع و انبوهی شیء است

اید توجه ب. همچنین (189ـ188، صص 2، ج 1360)مصطفوی، باشدکند که از تکلّف و تحمل مشقت زیاد در نفس و صدر می

، ص 1جتا،  یب ،یجزررا مرادف با ضیق دانست؛ بلکه حرج عبارت است از ضیق شدید) توان حرجداشت که از نظر لغوی نمی

ز ع زیادی اد اجتمااند که: حرج آن تنگی است که راه نفوذی در آن نیست، مانن. برخی در تفاوت بین حرج و ضیق گفته(361

 (.181، ص 1412 ،یعسگرها ممکن نباشد)درختان که ورود و خروج از میان آن
د انکر شدهذار هم راین تفاوت حرج و ضیق در شدت و ضعف و تنگی است. در برخی آیات قرآن نیز واژه ضیق و حرج در کنبناب

 (125(: 6)انعام ) هاستکه ناظر به تفاوت مفهومی آن
چندانی توان چنین نتیجه گرفت که بین عسر و حرج از جهت شدت و سختی تفاوت به نظر نگارنده از مجموع آراء لغویین می

اما عسر هم مربوط به سختی بدنی و هم روحی است، ولی حرج مربوط به سختی ( 285، ص 1، ج 1417)حسینی، وجود ندارد
(. در مواردی که حرج بر فشارهای جسمی و فیزیکی اطلاق شده، به آن جهت 18، ص 2، ج1360 ،یمصطفوباشد)روحی می
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گردد. بنابراین اگر فرض شود که فشارهای جسمی موجب فشار و است که فشارهای جسمی موجب فشارهای روحی نیز می
 سختی روحی نشود، صدق عنوان حرج محرز نیست.

-قتشامل مش وهای جوارحی است شود که دیدگاه برخی فقها مبنی بر اینکه حرج مربوط به مشقتبا این حساب، روشن می

 نظر لغوی قابل دفاع نیست. ( از195-194، ص 1،ج1380 ،یرازیمکارم ششود)های جوانحی نمی

 اجبار -1-2

 (501، ص 1ج  ،1404)ابن فارس، اجبار از ماده جبر است و ابن فارس آن را در لغت به معنای عظمت، برتری و استقامت

؛ 183، ص 1412راغب اصفهانی، حسین، )دانسته و در کتاب مفردات به معنای اصلاح و ساماندهی یک چیز با قهر و غلبه

، 1414رکی، ک؛ 449، ص 3ج  ،1410حلیّ، ) طور معمول های فقهی بهآمده است. در کتاب .(607، ص 2، ج 1410جوهری، 

 . .(28، ص 10، ج بی تا؛ عاملی، 107، ص 13ج 

نماید. در  مل مبادرتعا ترک از اینکه کسی دیگری را وادار کند که بدون اراده و اختیار به انجام عمل ی اجبار یا الجاء عبارتست

ه خواهد ه آن اشاربرساله  رود که در توضیح معنای اکراه و در بخش دومبسیاری از متون فقهی، اجبار به معنای اکراه به کار می

ختیار از ابدون  ایط تکوینی که باعث تحمیل برخی امور بر انسان شده کهشد. عامل اجبار گاهی شخص خارجی است و گاه شر

 زند. انسان سر می

 اكراه -1-3

، ج 1404رس، ابن فا)است که به معنای مشقت، سختی، دوست نداشتن و عدم رضایت «كره»اکراه مصدر باب افعال از ریشه 

 کَرهاً. وه، کُرهاً موم و هم مفتوح به کار رفته است. کَرِه، یَکرَورت مضصباشد. مصدر باب ثلاثی مجرد آن، هم به می (172، ص 5

؛ ابن اثیر 86ـ85، صص 19، ج 1414زبیدی، )برخی مثل ثعلب و ازهری تفاوت معنایی بین این دو استعمال قائل نیستند

نی، راغب اصفها)تمفردا؛ اما برخی دیگر بین استعمال مضموم و مفتوح تفاوت قائلند. در کتاب (168، ص 4بی تا، ج جزری، 

بضمّ  ل شود ونقل شده است که کَره بفتح اول، ناپسندی و مشقتی است که از خارج بر شخص وارد و تحمی (707، ص 1412

شرع. به  وت عقل اول، مشقتی که از درون و نفس انسان باشد که ریشه آن مشقت، یا طبع و طبیعت انسان است و یا دستورا

ر ره به کاکَورد لفظ خصوصاً با توجه به استعمالات قرآنی قابل پذیرش است. در قرآن کریم در پنج مرسد این تفاوت نظر می

.( و در سه جا لفظ 15:(13؛ رعد )53(:9؛ توبه )83(:3؛ آل عمران )19(4نساء )) ها ناظر به مشقت خارجی استرفته که همه آن

جوهری، )تاب صحاح(. در ک15(:46؛ احقاف )216(:2)بقره ) شدباکُره به کار رفته که مربوط به مشقت درونی و نفسی می

-به تفاوت نیز (86، ص 19، ج 1414زبیدی، )و تاج العروس (5329، ص 2، ج 1405فیومی، )، مصباح(2247، ص 6، ج 1410

 شود. ها در اینجا اجتناب میهایی اشاره شده است که از ذکر آن

بنابراین  ورت گیرد.نتخاب صقابل اراده است و اراده یعنی عملی که از روی اختیار و ارسد، اکراه در معنای لغوی در مبه نظر می

 اکراه به معنای واداشتن دیگری به کاری است که به آن مایل نیست و رغبتی به انجام آن ندارد.

ه بتن دیگری ا واداشراه الله حقیقت اکررحمۀ اکراه در اصطلاح فقه و حقوق معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد. شیخ انصاری 

 تری در مفهومعاد دقیق. در تعریفی دیگر با اشاره به اب(311، ص 3، ج 1373انصاری، )کاری که از آن خوش ندارد، دانسته است

اشی از نیا جسمی  عنوی وماکراه گفته شده که اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کاری که اگر بیم از زیان مادی، 

 داد. بنابراین، تحقق اکراه منوط به چهار چیز است: کننده نبود، آن را انجام نمیتهدید اکراه

 شونده )مکرهَ( یا بستگان او.کننده )مکرِه( نسبت به مال، جان یا آبروی اکراهیک. تهدید اکراه

 دو. باور مکرَه به توانایی مکرِه بر عملی ساختن تهدید خود. 

 مکرَه از ناحیه مکرهِ.  سه. عارض شدن بیم بر
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، ص 1406د، محقق داما ؛122، ص 3، ج 1417، نراقی؛ 12-11، صص 32، ج بی تانجفی، )چهار. عدم سلب قصد فعل از مکره

93). 
تیار، راده و اخبدون ا توان گفت که اجبار عبارتست از اینکه کسی دیگری را وادار کنددر رابطه با تفاوت اجبار و اکراه می

راین در ارد. بنابدکراهت  شود که از آنکه در اکراه، دیگری وادار به فعلی میانجام عمل یا ترک عمل نماید؛ درحالی مبادرت به
 باشد.اکراه شخص مکرَه فاقد رضا است؛ ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می

 ماهیت نظری قاعده نفی عسر و حرج -2

 شود:نفی عسر و حرج، به مباحثی اشاره میبرای روشن شدن مفاد و ماهیت قاعده 

 مقصود از قاعده نفی حرج -2-1

 فی موضوع،نه لسان بطور حقیقی است یا مجاز، و یا اینکه نفی حکم است در اینکه آیا مفاد این قاعده نفی احکام حرجی به
فاد و ه شباهت مبتوجه  کر شده؛ اما بامیان علما اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه فقها عمدتاً در ذیل بررسی قاعده لا ضرر ذ

 اد.دتوان دیدگاه آنان را به این قاعده نیز سرایت کیفیت استدلال در قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، می

 نفی حکم به لسان نفی موضوع -2-2

نتیجه،  ست و درالاصول معتقد است که با دلیل نفی حرج، ادعای نفی حقیقی موضوع حرجی شده ا کفایۀآخوند خراسانی در 
شود. می تعبیر «عنفی حکم به لسان نفی موضو»شود. به همین دلیل از این نظریه به نظریه حکم مترتب بر آن نیز نفی می

-یمست اراده جه آن اطور مستقیم، نفی حکم که اثر و نتیبر طبق این نظریه در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده و به
 اتی ماننده بر موضوعبه جای آنکه حکمی را ک «لا رهن الا مقبوضاً» و یا« لا شک لکثیر الشک»شود؛ نظیر روایاتی از قبیل 
م، از ر مستقیطور غیشود به صورت مستقیم نفی کنند، موضوع آن به طریق ادعایی نفی شده و بهشک، بیع و رهن حمل می

 .(381، ص 1409خراسانی، )ئه شده استآن، نفی حکم که اثر و نتیجه آن است، ارا
شده،  ج استفادهسر و حرعها قاعده نفر به نظر نگارنده این نظریه قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً: در برخی از آیات که از آن

ی لیف شرع، نفی در دین وارد شده است که مقصود، همان احکام و تکا«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»همچون آیه 

رد شده ر احکام وابشود. بدین ترتیب از همان آغاز، نفی می «لم یجعل فی الاحکام حکماً حرجیا»معنی آن در واقع است و 
 است، نه بر موضوع احکام تا اینکه مجالی برای توهم نفی حکم به لسان نفی موضوع به وجود آید. 

، خود در جایی موضوعش حرجی باشد. بنابراین اگرشود که ثانیاً: بر طبق این نظریه، حکم شرعی فقط در صورتی نفی می
د ل: اگر خووان مثاتوان حکم را از مقدمات برداشت. به عنموضوع، حرجی نبود ولی مقدمات آن حرجی بود، با این بیان نمی

قاعده ا بون شک که بدوضو، حرجی نباشد، ولی مقدمات تحصیل آن مستلزم حرج باشد، این قاعده جاری نخواهد بود؛ درحالی
 شود.ها نفی مینفی عسر و حرج، هم موضوعات حرجی و هم مقدمات حرجی آن

 نهی سلطانی و حکومتی -2-3

معه ور اداره جامنظبه  ای همچون لا ضرر، نهی سلطانی یا حکومتی است والله، معتقد است که مقصود از ادله رحمۀامام خمینی 
ست که ان داده اه و فرمو سلمّ حکم کرد که پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آلهاست و مراد از آن، نهی شرعی نیست. به این معنا 

تش ست و اطاعطانی اکسی حق ندارد به دیگری ضرر وارد کند یا او را در ضیق و حرج و مشقت قرار دهد. این نهی مولوی و سل
مینی خ(. هرچند در عبارات امام 55، ص 1، ج 1410خمینی، )واجب است الطاعۀاز جهت وجوب اطاعت سلطان مفترض 

ه ببا توجه  د، اماالله، این بیان در خصوص قاعده لا ضرر ذکر شده و درباره قاعده لا حرج چنین تصریحی وجود ندار رحمۀ
 ند. باش معتقد ای راههای فراوان در مفاد این دو قاعده، احتمال دارد ایشان در خصوص قاعده نفی حرج نیز چنین نظریشباهت

ابل قچند جهت  ظریه ازالله، این نظریه را در قاعده نفی حرج نیز قائل باشند، این ن رحمۀبه نظر نگارنده اگر امام خمینی 

و  وعه احکامعنی مجمیها قاعده نفی حرج استفاده شده، تصریح شده است که در دین، مناقشه است؛ اولاً: در آیاتی که از آن

امل تمام شآن را  وتوان مفاد آن را به خصوص احکام حکومتی و سلطانی تقلیل داد بنابراین نمی تشریعات دین، حرج نیست.

 دستورات و احکام شرعی ندانست.
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 غیر قابل وف ظاهر که ظهور در نفی دارند، برخلا« ما جعل علیکم فی الدین من حرج»ثانیاً: اراده نهی از عباراتی همچون 

 مل کرد. ر نهی حتوان بدون قرینه آن را باخبار است از نحوه تشریع احکام دین و نمی قبول است. این عبارت در حقیقت

 نفی تشریع حکم حرجی -2-4

ست؛ کم ضروری احچیست، معتقد است که منظور عدم تشریع  «لا»و اینکه منظور از  «لا ضرر»شیخ انصاری در بحث از مفاد 

د شونین میحرج چ یعنی شارع مقدس حکمی را که مستلزم ضرر باشد، اصلًا تشریع نکرده است. تطبیق این مبنا در قاعده لا

وند، شر دچا که خداوند حکم حرجی وضع نکرده است، یعنی شارع مقدس احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگنا

  .(460، ص 2، ج 1428انصاری، )جعل نکرده است
الله  یۀآو  (257، ص 1، ج 1417نائینی، )این نظریه در بین متأخرین مشهور شده و محققینی همچون میرزای نائینی

 اند.نیز قائل به این نظریه (231، ص 1، ج تا ی)خویی، بخویی

فی نر واقع دنفی حکم ضرری و حرجی در قواعد لا ضرر و لا حرج، در شرح دیدگاه شیخ انصاری گفته شده که منظور از 

 ری به نحوجی و ضرها رفع احکام حرحقیقی است. به عبارت دیگر، ظاهر ادله نفی حرج و نفی ضرر این است که منظور از آن

د به ین دو موراع در ا رفحقیقت و در عالم تشریع است؛ به این معنی که وضعیت این ادله به درستی مانند حدیث رفع است؛ زیر

. آنگاه (544، ص 3، ج 1381خویی، )معنی اخبار نیست تا برای پرهیز از کذب، مجاز یا ادعا لازم آید؛ بلکه به معنای افشاء است

، ص 2، ج 1406محقق داماد، )گیرند که در اینجا حکم ضرری و حرجی به نحو حقیقی نفی شده استبا این بیان نتیجه می

ن م فی الدیعل علیکجما »طور معمول، در مقام تصویر و اثبات این نظریه از عباراتی همچون به این نظریه، به . قائلین(93

 اند:به یکی از سه وجه ذیل تمسک کرده «من حرج

ی یا حکم حرج به این معنا که مقصود از عدم جعل حرج در دین، عبارت است از: عدم جعل. «حکم». تقدیر گرفتن کلمه 1

 جعل حکمی که منشاء حرج است.عدم 

ر دلیل ر است، مگم تقدیکه اصل، عدبه نظر نگارنده، این وجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً: مستلزم تقدیر گرفتن است درحالی

ه لکه متصف بشود؛ بگاه حکم متصف به حرج نمیخاصی بر آن دلالت کند و در محل بحث چنین دلیلی وجود ندارد. ثانیاً: هیچ

 که در دلیل، عنوان حرج آمده نه حرجی. شود؛ درحالیمی« جیحر»

ولیدی تمسبب  و. مقصود از حرج، علت تولید آن، یعنی حکم است. با این توضیح که رابطه بین حکم و حرج از باب سبب 2

-مار میشی به یقشود و در عرف، استعمال مسبب تولیدی در سبب تولیدی، استعمالی حقاست؛ زیرا حکم باعث ایجاد حرج می

 .(177و  176، صص 1418صدر، )رود

ی دعای حقیقست و ابه نظر نگارنده، این وجه نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً: استعمال مسبب در سبب استعمال مجازی ا

جود ای ورینهقچنین  بودن این استعمال بدون دلیل است. ثانیاً: استعمال مجازی نیاز به دلیل و قرینه دارد و در محل بحث

 ندارد. 

نچه در آیین کرد. ه را تبتوان این نظرینگارنده معتقد است، اصل این نظریه قابل پذیرش است؛ اما با هیچ یک از این وجوه نمی

ا ره مکلفین و وظیف توان گفت این است که وقتی شارع در مقام تشریع، به تبیین مواضع خود پرداختهدفاع از این نظریه می

-کامش می، مقصودش نفی حرج و سختی در تشریعات و اح«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»گوید: می کند وبیان می

 آور و سخت باشد، از دایره تشریعات او خارج است. باشد و هر حکمی که برای مکلفین مشقت

ست؛ اعمال شده م استدر حک تفاوت این دیدگاه با نظریات سابق این است که نه نیاز به تقدیر کلمه حکم است و نه عنوان حرج

ست، مکلفین ا وظایف وبلکه حرج در معنای خود به کار رفته، لکن موضع شارع بما هو شارع که در مقام تشریع و تبیین احکام 

 تند. کند که مقصود او از نفی حرج، نفی تشریع احکامی باشد که مستلزم حرج و سختی بر مکلفین هساقتضا می
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 ده نفی عسر و حرجامتنانی بودن قاع -2-5

الله  صلیّ)لام امبر اسهای عناوین و احکام ثانویه به خصوص قاعده نفی عسر و حرج، امتنان و ارفاق بر امت پییکی از ویژگی

ف کرده و ن حضرت لطامت آ و (صلیّ الله علیه و آله و سلمّ)است. به این معنا که خداوند بر پیامبر اسلام  (علیه و آله و سلمّ

ت. رداشته اسبی بر آنان گیرفرسا باشد، از باب امتنان و آسانآور و طاقتها برای مکلف، مشقتای که انجام آنولیهتکالیف ا

ز آیات بق برخی ا. بر طکندنگاهی دگربار به ادله نفی عسر و حرج، به روشنی انسان را به امتنانی بودن این قاعده رهنمون می

لزمان، ت پیامبر آخراگذشته تکالیف شاق و سخت تشریع شده بود، اما چنین تکالیفی از امدر شرایع )286(:2قرآن کریم)بقره )

، 1، ج 1419بجنوردی، )ویه( و هم نسبت به احکام ثان178(:2؛ بقره )4و  3(: 58: مجادله )6(:5هم نسبت به احکام اولیه)مائده )

فی عسر مله قاعده نجعیار امتنان در قواعد ثانوی و از برداشته شده است. نسبت به معنا و م (148، ص 1418عراقی،  ؛253ص 

 و حرج، دو احتمال وجود دارد: 

ت امتنانی رد فرد امد برای فهای امتنانی، امتنان برای هریک از افراد مکلفین است؛ به این معنا که این قواعها و قاعده. اصل1

ای تلقی ن جداگانهان امتناهایی مثل لا حرج برای هر فرد از مکلفشود. بنابراین قاعدهبوده و به تعداد افراد مکلفان منحل می

 گردد.می

ده و ته لحاظ شم پیوسی به ه. قواعد امتنانی، امتنان بر امتند؛ به این معنا که امت اسلامی به مثابه یک شخصیت یکپارچه2

فراد ه تعداد امتنانی باین تفسیر، قواعد ا شود. بر طبقای مثل لا حرج امتنانی برای این کل به هم پیوسته شمرده میقاعده

رج برای حن ضرر و گردند. بنابراین لحاظ اموری همچوشود؛ بلکه یک امتنان کلی برای همه امت لحاظ میمکلفان منحل نمی

 .(87، ص 2، ج 1428انصاری، )گیرندمجموعه مکلفان مورد بررسی قرار می

 اب ادله وبی که در باید در دو ساحت مورد توجه قرار داد. با توجه به آیاترسد امتنان در نفی عسر و حرج را به نظر می

عنا به این م ی است؛مستندات قاعده بیان خواهد شد، جعل احکام در عرصه احکام اولیه، امتنان و سهولت بر جمیع امت اسلام

رار و سمحه ق عت سهلهعت را بر پایه شریگیری را مد نظر داشته و شریکه خداوند در تشریع احکام اولیه، اصل سهولت و آسان

ر عنا که اگه این مبتک افراد مکلفین است؛ داده است. اما امتنان در خصوص قاعده نفی عسر و حرج، رفع حرج شخصی و از تک

و  ایط زمانیمیل شرهمین تکالیفی که در مرحله جعل اولیه براساس سهولت بوده است برای برخی افراد به دلایل شخصی یا تح

 .(127ـ119، صص 1392نیا، هدایت)شودمکانی دشوار گردد، با امتنان شارع برداشته می

 قلمرو قاعده نفی عسر و حرج -3

اعده قطبیق این تون در در گذشته بیان شد که مفاد، ماهیت و قلمرو قاعده نفی عسر و حرج، تأثیر بسزایی در تعارض فقه و قان

عده رو این قان در قلمداناتوان در اختلاف نظر فقها و حقوقتعارض فقه و قانون را می ترین اسبابدارند. در این بین، مهم

ا فقها کدیگر و بن با یداناجستجو کرد؛ زیرا تفاوت مبانی و آراء فقها در قلمرو قاعده لا حرج و همچنین تفاوت دیدگاه حقوق

نی، ر این مبادف نظر شده تطبیق کنند و یا به علت اختلا شود که این قاعده را بر مصادیق مختلفی که در قانون ذکرباعث می

 قاعده لا حرج را در آن مصادیق جاری ندانند. 

 شخصی یا نوعی بودن عسر و حرج -3-1

ت یا خصی اسشنسبت به قلمرو قاعده نفی عسر و حرج، این سؤال مطرح شده که آیا حرجی که طبق قاعده منفی است، حرج 

 ل از ورود به این بحث، لازم است که بین دو مقام تفاوت گذاشته شود: نوعی؟ به نظر نگارنده قب

ای که در گذشته بیان شد، بدون شک، خداوند در مقام جعل احکام، دستورات . مقام تشریع و جعل احکام الهی: بر طبق ادله1

-رجی، حکمت تشریع تلقی میآور است جعل نکرده است و در حقیقت، نفی چنین حو قوانینی را که برای نوع مردم، مشقت

 شود. در این مقام، ملاک عدم جعل احکام حرجی، نوعی بودن 

ها به سختی و حرج شدید گرفتار آور است و از انجام آنهاست. به این معنا که خداوند احکامی را که بر نوع مردم مشقتآن
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شدن روزه او، برخی خیارات مربوط به معاملات،  ها قصر نماز مسافر، برداشتهای که در آنشوند جعل نکرده است. ادلهمی

باشند. خداوند در مقام اصالت صحت، عفو دایه طفل از تطهیر لباس خود، تشریع تقیه و... بیان شده، مربوط به این مقام می

و براساس  دهند، لحاظ کردهها را تشکیل میهای متعارف و متوسط که اکثر انسانجعل احکام اولیه، اوضاع و احوال انسان

 .(299ـ294، صص 1، ج 1378)مراغی، توانایی و طاقت آنان، احکام شرعی را جعل کرده است

، رخی عواملبه سبب ب هاآنآور نیست ممکن است انجام . مقام امتثال مکلفین: تکالیفی که جعل شده و برای نوع مردم، حرج2

 ود.ششته میقاعده نفی عسر و حرج، چنین احکامی بردا آور باشد که در این صورت بابرای برخی افراد، سخت و مشقت

کم د شدند، حشکل شدیکه نوع مردم از حکمی دچار مدر مقام امتثال، اگر معیار قاعده نفی حرج، حرج نوعی باشد؛ یعنی همین

ی دچار کلیفم تشود، حتی نسبت به کسی که دچار حرج نشده است؛ و در مقابل اگر کسی در مورد انجااز همه برداشته می

گر ود. اما اششته نمیساز نشده و جنبه عمومی پیدا نکرده، از آن شخص نیز برداسختی شد تا این حکم برای عموم مردم مشکل

گرچه  ه است.معیار رفع تکلیف در این قاعده، حرج شخصی باشد، ملاک ثبوت و رفع تکلیف، وضعیت هر شخص بطور جداگان

و  147، ص 1425)آشتیانی، داننداند، ولی مشهور فقهای متأخر، حرج را شخصی میدانستهبرخی از گذشتگان حرج را نوعی 

آیات استناد  . قائلین به نوعی بودن حرج، به برخی(191و  190؛ حکیم، بی تا، صص 237، ص 1، ج 1419؛ بجنوردی، 249

ست. اص نشده اتک اشخو حرج برای تک طور کلی برداشته شده و مشروط به تحقق عسرها حکم حرجی بهاند که در آنکرده

ی از سوی ام حرجبه عنوان مثال، خداوند حکم وجوب روزه را از مریض و مسافر برداشته و علت رفع حکم را، عدم جعل احک

جوب اشد؛ اما حکم و. بنابراین، هرچند برای مریض و مسافری، روزه گرفتن حرج نداشته ب(115(:2)بقره )خداوند دانسته است

 داشته شده است.آن بر
ن عـدم ه باید در بیکشود. با این توضیح ای که در ابتدای این مبحث بیان شد، روشن میاشکال به این استدلال با توجه به نکته

عـل، نـوعی جعسر و حرج در مقام تشریع با عدم عسر و حرج در مقام امتثال فرق گذاشت؛ چرا که معیار عـدم حـرج در مقابـل 
تشـریع و  ثال، شخصی بودن حرج است و چنین آیاتی درصدد بیان این نکته هسـتند کـه خداونـد در مقـامبودن و در مقام امت

، بـرای مسـافر گیری و جعل احکام حرجی نداشته و از آنجا که روزه گرفتن در اغلـب مـوارد و نوعـاًجعل احکام، بنای بر سخت
یـا نباشـد.  تک افراد مستلزم حرج باشدست؛ چه برای تکسخت و مشکل است، حکم آن را بطور کلی از همه مکلفین برداشته ا

رج در مقابـل علت نیست؛ بلکه حکمت است برای عدم عسر و ح« یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»بنابراین عبارت 
بـاب  . روشن است که رفع حکم اولیه )وجوب روزه( در خصوص بیمـاری و مـرض، از(251، ص 1425)آشتیانی، جعل و تشریع

ن شد. بنـابرایشود که حرج شخصی وجود داشته باقاعده نفی حرج و مربوط به مقام امتثال است و در نتیجه در صورتی رفع می
 وجود حرج نوعی برای رفع تکلیف از مریضی که بالفعل دارای حرج نیست، کافی نخواهد بود.

فع حرج م شرعی، رع احکات گذاشت. ملاک در مقام جعل و تشریبه نظر نگارنده، باید بین مقام تشریع احکام و مقام امتثال تفاو
ثال مقام امت لاک درنوعی و ایجاد تسهیل نوعی است و این مقام از محل بحث ما یعنی قاعده نفی حرج خارج است. در مقابل م

وان تل میلیمکلفین که موضوع قاعده نفی حرج است، نفی حرج و مشقت شخصی است. برای شخصی بودن نفی حرج به چند د
 استناد کرد: 

ی الدین علیکم ف ما جعل»در آیه « كم». شکی نیست که قاعده نفی عسر و حرج از قواعد امتنانی است و با توجه به ضمیر 1
رضی فن اگر در نابرایشود. ب، این امتنان یا به دلالت مطابقی و یا با أخذ به ملاک احکام، شامل اشخاص مکلفین می«من حرج
، 1425رانی، ضل لنک)فافقط شخصی باشد نه نوعی، قائل به عدم جریان این قاعده باشیم، با عمومیت آن منافات داردکه حرج، 

 . پس باید این قاعده را در حق هریک از اشخاص مکلفین جاری دانست. (146ص 
 سر و حرج،عنفی  لاک قاعده. مناسبت حکم و موضوع با نوعی بودن عسر و حرج منافات دارد. با این توضیح که بدون شک، م2

ت ر من سخآور است. با وجود چنین ملاک و معیاری، چندان موجه نیست که تکلیفی که ببرداشتن احکام سخت و مشقت
، بودن مشقتنوعی ن آور بودن تکلیفی برای من، به علتنیست برداشته شود، هرچند برای نوع مردم حرجی باشد و یا با مشقت

 .(250، ص 1425)آشتیانی، قی بماندهمچنان بر عهده من با
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را نوعی؛ زی ارند نهدهای شخصی اند، مثل عنوان ضرر و استطاعت، ظهور در عنوان. مقصود از عناوینی که در شریعت ذکر شده3
ر رفع گر معیااگیرد، حال تک افراد مکلفین منحل شده و تکالیف شرعیه به اشخاص مکلفین تعلق میخطابات شرعیه به تک

کیفیتی  ه همانبف، حرج نوعی باشد، اختلاف در متعلق تکلیف رخ داده و صحیح نیست. به تعبیر دیگر رفع حکم شرعی تکلی
ن هم آ، رفع گیرداست که تعلق حکم شرعی بدان گونه است. با توجه به اینکه تعلق حکم شرعی به شخص مکلفین تعلق می

 مربوط به شخص مکلف است. 
عده بر یق این قاام تطبه که به عنوان مبانی و مستندات قاعده نفی عسر و حرج قلمداد شده و در مق. با دقت در روایات گذشت4

شده  نفی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»شود که حرج مورد سؤال که به استناد موردی خاص هستند، روشن می
 و... . بیماران نفی حکم جهاد از پیران و باشد؛ مثل رفع حکم وضو و تجویز تیمم بر جبیره،های شخصی میاست، از حرج

 نـد و عادتـاًالبته برای تشخیص مصداق حرج باید توجه داشت که با قاعده نفی عسر و حرج، تکالیفی را که سـختی ضـعیفی دار
 قتج، مطلق مشـشوند، برداشت. بنابراین، ضابطه در قاعده نفی حرهایی در راستای امتثال احکام الهی، تحمل میچنین سختی

شـود، ل نمـیطور معمول در مانند آن فعل تحمباشد؛ بلکه مشقت شدیدی که بهو عسری که در اکثر تکالیف موجود است، نمی
ی )نجفی، بیدمورد نظر است. بر همین اساس که فقها در مقام تطبیق این قاعده و نفی احکام حرجی، تعابیری همچون حرج شد

یز به این نکتـه ندانان اند. برخی از حقوقرا  به کار برده (28، ص 3، ج 1412لیّ، )حیا حرج فاحش (114و  113، صص 5تا، ج 
 وه موجب عسر باند که در تشخیص عسر و حرج هر دو جنبه شخصی و نوعی باید مد نظر قرار گیرد؛ مثلاً در طلاق توجه داشته

ان در نظر شوهر و شرایط زندگی زناشویی آن حرج، لحاظ جهت شخصی آن، از این نظر است که در هر ادعایی، وضع خاص زن و
براین، گیـرد. بنـایشود؛ و لحاظ جهت نوعی آن، از این نظر که زوجه، انسانی متعارف است و طاقت او مورد نظر قرار مگرفته می

 دلـی نازک نسانبار باشد، و الّا امشقتفرسا و شود که در نظر عرف هم ادامه زندگی طاقتزندگی در صورتی حرجی محسوب می
جـه کنـد. در نتی نامتعارف از شوهرش درخواست طـلاق هایتواند به بهانهشود، نمیکه به اندک ناملایمتی کاسه صبرش لبریز می

 343، صص 1، ج 1395)کاتوزیان، باید در جریان این قاعده، عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص مدّ نظر قرار گیرد
 .(344و 

 حرجی، رخصت است یا عزیمترفع حکم  -3-2

وضیح که تا این سؤال دیگری که نسبت به مفاد قاعده نفی عسر و حرج مطرح است، رخصت یا عزیمت بودن این قاعده است. ب
 باشند:اند، بر دو قسم میاحکام و قوانینی که در شریعت جعل شده

نین ه این قواقوقی کان بوده و مکلف مخیر است از ح. احکام ترخیصی: این احکام، قوانینی هستند که در قلمرو اختیار انس1
یست؛ نمحدودیت  لزام وبرای او ایجاد شده، بهره ببرد یا به اختیار خود از آن منصرف شود. هدف جعل چنین قوانینی، ایجاد ا

ا ترخیصی ی کام، احباشد. به این قوانین، در اصطلاحبلکه بیشتر برای ایجاد توسعه، تسهیل و رعایت حال فرد و جامعه می
 گویند.رخصت می

شده و  اید رعایتبمه حال هها تعلق گرفته و در . احکام الزامی: این احکام قوانینی هستند که اراده الزامی شارع به تحقق آن2
، 1366امامی، )ین امریها تخطی کرد. به این قوانین در اصطلاح حقوقی، قوانتوان از آنتحت هیچ شرایط و به هیچ دلیلی نمی

 (.221، ص 12، ج 1413شود)سبزواری، و در فقه، به عنوان عزیمت یاد می (120و  119، صص 4ج 

شته دارباز عهده او  اگر مدلول قاعده نفی عسر و حرج، عزیمت باشد، در صورتی که مکلف، عباداتی را که به سبب حرجی بودن،

گر ن مثال، اه عنوااشد، چنین عباداتی صحیح خواهد بود. بشده، انجام دهد، باطل خواهند بود و اگر مدلول قاعده، رخصت ب

فی حرج، ودنِ نبشخصی به علت حرجی بودن وضو، موظف به انجام تیمم باشد، ولی با تحمل حرج، وضو بگیرد، بنابر عزیمت 

 وضویش باطل است و بنابر رخصت بودن آن، وضویش صحیح خواهد بود.

 : در این مسأله دو نظریه اساسی وجود دارد

 عزیمت بودن قاعده نفی حرج -3-2-1

، ؛ یزدی101ص  ،2، ج 1376؛ خمینی، 150، ص 17)نجفی، بی تا، ج برخی از فقها رفع حکم حرجی را از باب عزیمت دانسته

 ده است: شو معمولاً برای اثبات این نظریه به دو دلیل تمسک  (205، ص 1، ج 1411؛ مکارم شیرازی، 247، ص 1419
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رجی گفته حب وضوی اجتماع نقیضین در فرض رخصت بودن این قاعده. با این توضیح که شارع مقدس مثلاً در باالف. استلزام 

ه در ین دارد کر در ااست که واجد آب، باید وضو بگیرد و فاقد آب که تهیه آن برایش حرجی است، تیمم کند. این تفصیل، ظهو

د توانم میرد و هحال اگر گفته شود: در صورت حرج، مکلف رخصت دا واقع، واجب و تکلیف الزامی، یکی از آن دو کار است.

ع نقیضین ین اجتماااش این است که هم واجد آب و هم فاقد آب به حساب آید و تواند تیمم کند، لازمهوضو بگیرد و هم می

 است.

 ف حرجی ازتکالی ج این است کهب. ادله قاعده نفی حرج، بر ادله احکام اولیه، حکومت دارند. معنای حکومت ادله نفی حر

ه، کاشف ین ادلاعرصه تشریع و جعل خارج شده، فرد حرجی از شمول عموم ادله عبادات خارج است. به عبارت دیگر، حکومت 

لب وجود طلاک و از این است که حکم حرجی، فاقد ملاک، رجحان و طلب است و در نتیجه، انجام دادن عبادتی که در آن، م

 ص، 2، ج 1417 )نائینی،ت و اگر به قصد عبادت انجام شود، تشریع حساب شده و در حرمت آن تردیدی نیستندارد، باطل اس

77). 

 به نظر نگارنده، هر دو دلیل این نظریه قابل مناقشه است. 

اجب و ولف به نحآید که وجوب وضو و تیمم برای مکتوان گفت که اجتماع نقیضین در صورتی پیش میدر پاسخ دلیل اول می

ه بر فته شود کگکه اگر  آید. با این توضیحدو به نحو تخییری باشد، اجتماع نقیضین لازم نمیتعیینی باشد؛ اما اگر وجوب آن

ابر که بنالیید، درحاش این است که هم واجد آب و هم فاقد آب به حساب آمکلف لازم است که هم وضو و هم تیمم کند، لازمه

، عبیر دیگرد. به ترو محذوری ندارحرج، مکلف مخیر است که وضو بگیرد یا تیمم کند؛ از این رخصت بودن قاعده نفی عسر و

اصی خدلیل  وجدان آب، موضوع وجوب تعیینی وضو است و فقدان آب، موضوع وجوب تعیینی تیمم است و در محل بحث، اگر

 یللدباید به آن  م وضو و تیمم وجود ندارد،همچون اجماع تعبدی بر عدم ترخیص داشته باشیم، که مثلاً تخییری بین انجا

ه این بمی که قائلین شود مواردی از رفع حکم حرجی به نحو الزا. با این نکته روشن می(492، ص 3، ج 1417)نراقی، عمل کرد

ای لهر حقیقت اد، د(106ـ102، صص 2، ج 1376)خمینی، اندها استشهاد کردهقول برای عزیمت بودن مفاد این قاعده به آن

 هستند بر عزیمت بودن رفع حکم در آن مورد خاص نه در تمام موارد نفی حرج. 

 امتنان و . ویژگیشود که در گذشته بیان شد که قاعده نفی عسر و حرج از قواعد امتنانی استدر پاسخ دلیل دوم گفته می

م ل فرد، حکعایت حاباب تسهیل، توسعه و ر گذاری در جایی معنا دارد که انجام عملی، مطلوب و محبوب مولاست، ولی ازمنت

ارد که گفته ، معنا ندته باشددارد. بنابراین اگر مولی هیچ رغبتی برای انجام آن عمل از سوی عبد نداشالزامی را از آن عمل برمی

-ده میچیز استفا دورج، حشود آن عمل از باب امتنان از عهده آن عبد برداشته است. به تعبیر دیگر، از مفاد قاعده نفی عسر و 

 شود:

ه چ رغبتی بولی هی؛ زیرا اگر ملاک و رجحان عمل از بین برود و میک. رفع وجوب و الزام؛ دو. بقاء ملاک و محبوبیت عمل

انی به ورتی امتنی در صانجام آن نداشته باشد، امتنانی بودن آن معنا ندارد. بنابراین بر طبق فهم عرفی، رفع یک حکم الزام

-برمی ن حکم راآگیری و رعایت حال مکلف، آید که ملاک و محبت مولی به آن حکم وجود دارد، ولی از باب آسانشمار می

ت، نه ودن آن اسبرخیصی دارد، نه اینکه اصلاً هیچ رغبتی به انجام آن ندارد. در نتیجه، اقتضای امتنانی بودن این قاعده، ت

لاک و مه جهت آور است، بر عین حالی که آن عمل برای او سخت و مشقتالزامی و عزیمت بودن آن. بنابراین اگر مکلف د

وب، ریم که وجبول دامحبوبیت مولی آن را انجام دهد، عملش صحیح بوده و تشریع حرام نخواهد بود. به تعبیر دیگر، هرچند ق

کند که کم میحه نفی حرج، امری بسیط است و مرکب از طلب و عدم جواز ترک نیست، اما فهم عرفی از امتنانی بودن قاعد

ام شریع و حرتحرجی،  کند تا آنکه انجام دادن تکلیفحکومت ادله لا حرج بر ادله اولیه، ملاک و مقتضی عبادت را ملغی نمی

و  ینکه ملاکاارد بر کند و امتنانی بودن آن دلالت دباشد؛ بلکه حکومت لا حرج فقط وجوب و الزام حکم اولیه را مرتفع می

 .جا آوردهداوند بختواند با قصد ملاک، عبادت را به نیت تقرب به عمل، همچنان به قوت خود باقی است و شخص می محبوبیت
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 رخصت بودن قاعده نفی حرج -3-2-2

ی بادات حرجئل به عاند و در نتیجه، قابرخی از محققین، مفاد قاعده نفی عسر و حرج را از مصادیق احکام ترخیصی دانسته

، ج 1419؛ طباطبایی حکیم، 151و  150، صص 6، ج 1416؛ همدانی، 525، ص 4و ج  171، ص 2، ج 1419 )یزدی،هستند

 .(426، ص 1، ج 1401؛ محقق داماد، 356، ص 10

نه طور جداگاببادات عبه نظر نگارنده، باید مسأله رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده نفی عسر و حرج را نسبت به معاملات و 

 بررسی کرد:

ب ست، از بااقت شدید ای که التزام و پایبندی به آن، موجب حرج و مشمعاملات: قاعده عسر و حرج نسبت به انجام معامله. 1
واهد شد خه ذکر رخصت است؛ زیرا مفاد این قاعده، نوعی ترخیص برای شخصی است که واجد این عنوان است. در مباحث آیند

، صاحب ن نمونهاند. به عنوابرداشته شدن حکم وضعی در صورت حرج پذیرفتهکه بسیاری از فقها قاعده نفی حرج را برای 
ه با استناد بدیده، جواهر در بحث اجیری که متعهد به حفر چاه شده، اما به دلیل صعوبت و سختی زمین، دچار عسر و حرج گر

-، ص 27تا، ج  ی، بی)نجفم نموده استقاعده نفی عسر و حرج، حکم حرجی را مرفوع و به رفع الزام اجیر از ادامه حفر چاه حک

ا چاه ب . البته برخی فقها همچون شیخ طوسی در مورد شخصی که برای حفر چاهی اجیر شده است و در حین حفر(291
عهد حکم تانجام  شود، در صورتی که امکان حفر یا حتی نقب زدن و دور زدن سنگ باشد، به الزام اجیر بهسنگی مواجه می
یدگاه شیخ د. علامه حلیّ در نقد (237، ص 3، ج 1378)طوسی، آور باشدد انجام آن برای اجیر مشقتکرده است، هرچن

املات این است . معنای ترخیص در مع(90، ص 3، ج 1420)حلیّ، طوسی، الزام اجیر در فرض حرج و مشقت را نپذیرفته است
ز ااجه است، آن مو تفاده کرده، ضیق و حرجی را که باکه وی بتواند به استناد به این رخصت شرعی و قانونی از حق خود اس

 و بخواهد ظر کنددوش خود بردارد. لازمه چنین ارفاق و ترخیصی این است که اگر او از این ارفاق شارع و حق خود صرف ن
مرتفع  وی شخصسچنین ضیق و حرجی را تحمل کند، مانعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، این قاعده لزوم تحمل حرج را از 

 کند؛ اما به این معنی نیست که او با قصد تحمل حرج نتواند از اعمال آن خودداری کند.می
 اشد که درضرر ب . عبادات: قاعده نفی عسر و حرج در عبادات، از باب رخصت است، مگر اینکه انجام عبادت حرجی مستلزم2

بر این  ، استدلالبیان شد توجه به اشکالاتی که بر نظریه عزیمتتوان آن را ایتان کرد. با این صورت از باب عزیمت بوده و نمی
 شود:طور خلاصه به ادله این نظریه اشاره میشود، اما بهنظریه روشن می

دن یک متنانی بوزمه ااولاً: قاعده نفی عسر و حرج از قواعد امتنانی است. در گذشته در تبیین معنای امتنان گفته شد که لا
ه بو رغبتی  یچ میلکه هبقای رغبت مولی به انجام آن است. بنابراین اگر شارع حکمی را بردارد درحالی حکم، وجود ملاک و

نقضی حکم با م لاک آنانجام آن نداشته باشد، چنین رفعی از باب امتنان نخواهد بود؛ بلکه به دلیل از بین رفتن مصلحت و م
یل و مجام عمل، رای انبوجه به اینکه در قواعد امتنانی، مولی همچنان شدن زمان آن خواهد بود؛ مثل باب نسخ. بنابراین با ت

است. به  ل کافیرغبت دارد، اگر مکلف، عمل را به قصد همین ملاک واقعی و تحصیل رضایت مولی انجام دهد، برای صحت عم
یل، ز باب تسها، ولی وجود داردتعبیر دیگر، امتنانی بودنِ رفع یک حکم در جایی معنا دارد که ملاک و طلب مولی به آن حکم 

نانی بودن این قتضای امتراین، ادارد، نه اینکه اصلاً هیچ رغبتی به انجام آن ندارد. بنابتوسعه و رعایت حال فرد، آن حکم را برمی
 قاعده، ترخیصی بودن آن است نه الزامی و عزیمت بودن آن.

اده، دتی انجام رج و سخهایی که مکلف با حست. بنابراین اگر عبادتثانیاً: ملاک قاعده نفی عسر و حرج، امتنان بر مکلفین ا
دن این متنانی بون با اکند و ایصحیح نباشد و نیاز به اعاده و قضاء داشته باشد، حرج و مشقت مضاعفی را بر مکلف، تحمیل می

رام حبه نفس،  اضرار ، از باب حرمتقاعده منافات دارد. البته اگر انجام عبادت حرجی، مستلزم ضرر و آسیب جدی به بدن شود
، ص 1، ج 1368)نائینی، هاستو باطل خواهد بود؛ زیرا در علم اصول ثابت شده است که نهی در عبادات مقتضی فساد آن

 .(107، ص 3، ج 1418؛ صدر، 394
اعده به قاعده لا ضرر است. به نظر نگارنده، عاملی که باعث شده برخی محققین، نفی حرج را از باب عزیمت بدانند، قیاس این ق

که قیاس قاعده لا حرج به قاعده لا ضرر در این جهت، صحیح نیست؛ زیرا در باب لا ضرر، عملی که مشتمل بر ضرر درحالی
ـ به دلیل بسیاری از آیات و روایات انجام آن از نظر نظر از قاعده لا ضرربا صرف ـشود است و موجب آسیب رسیدن به بدن می
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. و هنگامی که این حکم ضرری با قاعده لا ضرر، برداشته شد، (29(:4؛ نساء )195(:2)بقره )ی، حرام و مبعَّد از مولاستشرع
دیگر قابلیت عمل و قصد قربت را ندارد؛ زیرا با سایر ادله شرعی، حرمت آن ثابت است. اما در باب نفی حرج، انجام عمل 

د را دارد و ملاک و مصلحت آن پایدار است. بنابراین اگر چنین عملی با قصد حرجی، حرام نیست و صلاحیت تقرب به خداون
 قربت انجام شود، مانعی از صحت آن وجود ندارد. 

 رفع حرج واقعی یا حرج معلوم -3-3

کند یم عی را نفیرج واقیکی از سؤالاتی که در رابطه با قلمرو قاعده نفی عسر و حرج مطرح است، این است که آیا این قاعده ح

ی در یف حرجیا خصوص حرجی را که مکلف به حرجی بودن آن علم دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا علم به برداشته شدن تکال

ود، چه شه میشریعت اسلام، در برداشته شدن حکم حرجی از عهده مکلف تأثیر دارد یا حکم حرجی از عهده مکلف برداشت

علت  او به ثال: اگر برای شخصی وضو گرفتن موجب حرج و مشقت است ومکلف به آن عالم باشد و چه جاهل؟ به عنوان م

 ضوی اوجهل به برداشته شدن وضوی حرجی، و یا به سبب اقامه شدن دلیلی خاص، وضو بگیرد، سپس متوجه شود که و

د یا اعاده کن ن راید آشود و شخص باگونه موارد این وضو نفی میحرجی بوده است، آیا به موجب قاعده نفی عسر و حرج در این

 خیر؟

کام ته شدن احه برداشدارد؛ بلکه مقید به این است که مکلف ببرخی معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج، حرج واقعی را برنمی

 واقع حکم هد، دردحرجی در شریعت، عالم باشد؛ زیرا اولاً در مواردی که شخص به علت جهل به رفع حکم، آن را انجام می

رض فده است و کلف بولای او به حرج نبوده تا با قاعده نفی عسر و حرج نفی شود؛ بلکه علت آن در واقع جهل مشرعی سبب ابت

در این  کم شرعیگرفت و به عبارت دیگر، وجود و عدم حاین است که مکلف در صورت فقدان حکم حرجی نیز در حرج قرار می

ت و موجب مشق عی، خودگونه موارد، نفی حکم شرزم آید. ثانیاً: اینفرض تأثیری در اقدام مکلف به حرج ندارد تا رفع آن لا

رای حرج که ب عسر و حرج شخص مکلف است؛ زیرا او باید به اعاده عمل انجام شده مبادرت کند و این امر با مفاد قاعده نفی

 .(96و  95ص ، ص2، ج 1406)محقق داماد، امتنان و گشایش بر مردم تشریع شده است، مغایرت و منافات دارد

یرا زی ندارد؛ ی تأثیردارد و علم یا جهل مکلف در رفع حکم حرجبه نظر نگارنده، قاعده نفی عسر و حرج، حرج واقعی را برمی

-، ص 1378مظفر،  ؛113، ص 1، ج 1417)انصاری، اولاً: در علم اصول ثابت شده که احکام شرعی، مشترک بین عالم و جاهلند

ا انجام ره و آن شود، حتی اگر مکلف به رفع چنین حکمی علم نداشتاز عهده مکلف برداشته می . بنابراین حکم حرجی(392

 داده باشد. 

و وجوبی  ، لزومثانیاً: آنچه در جریان قاعده لا حرج و رفع حکم حرجی، موضوعیت دارد، تحقق حرج است و سبب تحقق حرج

عای چنین ادتوان گفت علت حرج، جهل مکلف بوده است. هماست که از ناحیه حکم شرعی ایجاد شده است. بنابراین نمی

ینکه اه گمان گرفت، ادعای درستی نیست؛ زیرا مکلف باینکه مکلف حتی در صورت فقدان حکم حرجی نیز در حرج قرار می

م آن را حک ررو اگندهد هرچند برای او حرج و مشقت داشته باشد؛ از ایاین حکم، حکم شرعی و وظیفه اوست آن را انجام می

 کرد تا در حرج بیافتد.گاه خود را ملزم به انجام آن نمیدانست، هیچالهی نمی

گر مکلف است که ثالثاً: با توجه به مبنای مختار در مسأله قبل که رفع حکم حرجی از باب رخصت است نه عزیمت، روشن ا

 ای آن عمله و قضده او رفع شده، لزومی به اعادعمل حرجی را انجام دهد و پس از آن علم پیدا کند که چنین حکمی از عه

 صد قربتتوان گفت که در فرض جهل به رفع حکم حرجی، حصول قنیست؛ بلکه همان عمل برای او کافی است؛ بلکه می

م که یرینا را بپذر این مبخواهد آن را انجام دهد. بنابراین اگتر از جایی است که علم به رفع آن دارد و در عین حال میراحت

خصت، ربق مبنای را بر طشود، هیچ منافاتی با امتنانی بودن این قاعده نخواهد داشت؛ زیحرج واقعی از عهده مکلف برداشته می

 نیازی به اعاده یا قضای عمل نخواهد بود. 
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 شمول قاعده نفی عسر و حرج نسبت به احکام عدمی -3-4

-د، برمیشود میها، حرج و مشقت شدید، بر مکلفین ایجاوجود آن شکی نیست که قاعده نفی عسر و حرج، احکامی را که از

ین استناد به ت با ادارد. به عنوان مثال، وجوب وضو گرفتن در هوای بسیار سرد که موجب بیماری یا طولانی شدن بیماری اس

این قاعده برای  به شمول. اما نسبت (114و  113، صص 5؛ نجفی، بی تا، ج 39، ص 1، ج 1408)حلیّ، شودقاعده برداشته می

نوان ارد. به عر وجود دشود، اختلاف نظها، برای مکلفین، حرج شدید ایجاد میاحکام عدمی، یعنی احکامی که از عدم تشریع آن

دید مشقت ش وشود که زوجه در حرج مثال در زندگی زناشویی، برخی شرایط مثل بداخلاقی و سوء معاشرت زوج، باعث می

یر غلاق برای طی عدم گر در این شرایط، از نگاه فقهی، برای غیر زوج حق طلاق نباشد، از یک حکم عدمی یعنواقع شود، حال ا

 شود.زوج، حرج و مشقت شدید برای زوجه حاصل می

 نسبت به شمول قاعده نفی عسر و حرج برای احکام عدمی دو نظریه وجود دارد:

 . عدم شمول قاعده، برای احکام عدمی 1

قاعده  با این وفقها معتقدند: قواعدی همچون قاعده لا ضرر و قاعده نفی عسر و حرج فقط شامل احکام وجودی است برخی 

اعده قابلیت ق به عدم ها ناظرتوان احکام عدمی را نفی کرد. برای این نظریه به چند دلیل تمسک شده است که برخی از آننمی

 باشد. دیگر ناظر به وجود مانع برای این شمول مینفی حرج برای شمول احکام عدمی است و برخی 

 دلیل اوّل

رج حه مستلزم است ک مفاد قاعده نفی عسر و حرج قابلیت شمول احکام عدمی را ندارد؛ زیرا این قاعده در صورتی نفی احکامی

ه فع شود. بده، مرتاین قاعباشند؛ اما عدم حکم، یک حکم شرعی نیست تا در فرض استلزام با حرج، با استناد به و مشقت می

 ل دلیل لاا مشموتتعبیر دیگر، دلیل لا حرج ناظر به احکام مجعول در شرع است و عدم الحکم، خود از احکام مجعول نیست 

 . (294، ص 1، ج 1373)نائینی، حرج شود

 اشکال

ر مقام ر حقیقت دستند دی حکم حرجی هبه نظر نگارنده، این دلیل قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً: آیات و روایاتی که درصدد نف

ان به لسانش بیان دیدگاه و موقف شریعت در قبال حرج و مشقتی است که ممکن است به دین یا شریعت نسبت داده شود و

فقدان  و چه از طور مطلق از دین و شریعت نفی شده است چه این حرج از احکام وجودی حاصل شودای است که حرج بهگونه

عل لله لیجما یرید ا»؛ «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»ریعت. وقتی شارع با عبارات مختلفی همچون، یک حکم در ش

؛ «هلۀسمحۀ السفان احب دینکم الی الله الحنفیۀ ال»؛ «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»؛ «علیکم من حرج

هد، در عدم حرج، سختی و مشقت در دین خبر د خواهد ازو... می «الدین اوسع من ذلک»؛ «ان الدین لیس بمضیق»

-ده میرات استفاین عباحقیقت به دنبال بیان موقف، جایگاه و دیدگاه شرع در قبال نفی احکام حرجی است. به تعبیر دیگر از ا

و مشقت ی فین، سختکند که به سبب آن بر مکلگاه موضع و دیدگاهی را اتخاذ نمیشود که شارع در مقام تشریع احکام، هیچ

ابل ای قدیشهنین انوارد شود و هرجا که بر اثر عوارض خارجی، وجود یک حکم و قانون یا عدم آن رنگ حرج به خود بگیرد، چ

ف شرعی، ع و مواقدر این عبارات، گویای این است در مجموعه حدود، شرای« دین»استناد به شریعت نیست. بنابراین تعبیر 

ودی ه حکم وجبکه التزام به آن موجب حرج و مشقت شود؛ چه از این حکم شود درحالیحکمی نیست که به دین نسبت داده 

 تعبیر شود و چه به حکمی عدمی.

ها به امور عدمی تعبیر شود. به ثانیاً: در بسیاری موارد، بازگشت احکام عدمی به احکام وجودی است هرچند ممکن است از آن

طور مستقل و بدون توجه به آیند نه اینکه خودشان بهتشریفات الهی به دست می تعبیر دیگر، احکام عدمی با نگاهی جامع به

شود: عدم جعل حق طلاق برای غیر زوج در فرض عسر و حرج زوجه، دایره احکام شرعی لحاظ شده باشند. مثلاً اگر گفته می

، در حالاتی که رفتار زوج موجب یک حکم عدمی است، در حقیقت به این معناست که انحصار و اختصاص حق طلاق برای زوج
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باشد. به تعبیر دیگر حکم به بقای زوجیت آور میعسر و حرج بر زوجه است و راهی برای رهایی ندارد، حکمی حرجی و مشقت

 در این فرض که یک حکم شرعی است مستلزم حج است، پس باید با این قاعده نفی شود. 

 دلیل دومّ

ت کـه تأسـیس شـده اسـلا حرج شامل احکام عدمی شوند، بدین معناست که فقه جدیدی  اگر قواعدی همچون قاعده لا ضرر و

 براســــــاس آن، بســــــیاری از امــــــور حــــــلال دیــــــن، حــــــرام و بســــــیاری از امــــــور ممنــــــوع، مجــــــاز 

 .(294، ص 1، ج 1373)نائینی، شودمی

 اشکال

ه تکرار کو شعاری  ون دلیلتأسیس فقه جدید ادعای بدبه نظر نگارنده، این دلیل نیز قابل مناقشه است؛ زیرا اولاً: ادعای لزوم 

خی اقوال بر ن مطلب، بهالله، پس از ذکر ای رحمۀشود. خود محقق نائینی گاه دلیل معتبری بر آن اقامه نمیشود، ولی هیچمی

و از ر؛ از ایناندهفتالله، اشاره کرده که شمول این قاعده را بر احکام عدمی پذیر رحمۀفقهای بزرگ همچون سید کاظم یزدی 

نباید مانع  ن فقها،آید و صرف عدم معروفیت این مبنا در بیپذیرش عمومیت این قاعده بر احکام عدمی، فقه جدید لازم نمی

 تمسک به عموم مفاد روایت شود. 

ورد خاص، ن در آن متوامی ثانیاً: اگر در موردی واقعاً پذیرش این قاعده برای احکام عدمی، برخلاف اجماع یا ضرورت فقه باشد،

 د. طور کلی شمول این قاعده را برای احکام عدمی نفی کراز عمومیت این قاعده دست برداشت، نه اینکه به

 . شمول قاعده برای احکام عدمی2

-ز دربر میرا نی برخی از محققین معتقدند: قلمرو قاعده نفی عسر و حرج، اختصاصی به احکام وجودی ندارد و احکام عدمی

ظم . سید کا(109، ص 2ج ، 1383؛ سبحانی، 132، ص 5، ج 1427ی، ؛ حسینی شیراز491، ص 5، ج 1417)صدر، گیرد

ه قاعده با تمسک بالله، در ملحقات عروه تصریح کرده است که اگر بقای زوجیت موجب عسر و حرج بر زوجه باشد  رحمۀیزدی 

. وی در موردی (33 ، م75، ص 1)یزدی، بی تا، ج شرع ثابت دانست توان از جواز طلاق زوج را برای حاکمنفی عسر و حرج می

لاق از دم جواز طاشد، عبکه زوج کمتر از چهار سال مفقود باشد و یا مفقود نباشد، ولی توانایی پرداخت نفقه زوجه را نداشته 

 ت.نفی کرده اسسوی حاکم را موجب عسر و حرج و ضرر زوجه دانسته و به استناد قاعده نفی حرج، آن ضرر را 

ول قـائلین با دلیل ا به نظر نگارنده، قاعده نفی عسر و حرج، هم شامل احکام وجودی است و هم احکام عدمی؛ زیرا اولاً: در پاسخ

بـال احکـام قبه امتناع گفته شد که سیاق آیات و روایاتی که بیانگر این قاعده هستند درصـدد بیـان موقـف و موضـع دیـن در 

ر بـه سـبب آن بـ کند کـهگاه موضع و دیدگاهی را اتخاذ نمیاین معنا که شارع در مقام تشریع احکام، هیچ باشند. بهحرجی می

ته شـده مکلفین، سختی و مشقت وارد شود و هر حکمی که با انتساب به دین، موجب حرج و سختی بر مکلفـین باشـد، برداشـ

 ین توضیح کهشود، بازگشت به احکام وجودی دارند. با ایاست و در این جهت تفاوتی که بین حکم وجودی و حکم عدمی یاد م

ند باشـ ایاگانـهعدمی با نگاهی به مجموعه احکام وجودی در شریعت حاصل شده، نه اینکه احکام عدمی، احکام جدانتزاع احکام 

 که هیچ ارتباطی با سایر احکام نداشته باشند. 

م شیرازی، ؛ مکار41، ص 1، ج 1418)روحانی، در مباحث فقهی و همچنین (52، ص 1383)سبحانی، ثالثاً: در علم اصول

-یمکم شرعی ، با تمسک به ادله عقلی و روایات متعدد ثابت شده است که همه موضوعات دارای ح(517و  516، صص 1380

 ای از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست. باشند و هیچ واقعه

عسر  ادله نفی وجه بهر فرض ادامه زوجیت نیز دارای حکم شرعی خواهند بود و با تبنابراین، مواردی نظیر عسر و حرج زوجه د

 شوداد میعدمی ی ها به احکامکنند، حکم این موارد نیز که از آنو حرج که هرگونه مشقت و حرجی را از سوی دین نفی می

 شود. روشن شده و به عدم عسر و حرج حکم می
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 حرج شأنیلزوم فعلیت حرج یا كفایت  -3-5

شته ده و برداین قاعایکی از سؤالاتی که در رابطه با دلالت قاعده نفی عسر و حرج مطرح است، این است که آیا برای جریان 

گذشته  ی زمانهاشدن حکم شرعی اولی، لازم است حتماً حرج و مشقت فعلیت داشته باشد، یا حکم شرعی اولی به سبب حرج

که زمان  توجه داشت شود؟ برای روشن شدن این مسأله بایدآیند نیز برداشته میآینده پدید میهایی که در زمان و یا حرج

 تحقق حرج با زمان اجرای قاعده نفی عسر و حرج و برداشتن حکم اولیه از سه حال خارج نیست: 

سر عده نفی عان قای از جری. تحقق حرج در زمان گذشته: گاهی حرج در زمان گذشته وجود داشته، اما مکلّف به جهت ناآگاه1

 ارد. مثلاً جود ندوو حرج، آن قاعده را جاری نکرده؛ بلکه عسر و حرج را متحمل شده است و در حال حاضر، آن حرج و مشقت 

، و حال ده استزوجه در گذشته به سبب سوء معاشرت زوج در عسر و حرج بوده و در آن زمان اقدام به درخواست طلاق نکر

ته وجود ه در گذشتواند اکنون به سبب عسر و  حرجی کمعاشرت دارد و زوجه در عسر و حرج نیست، آیا میحاضر، زوج، حسن 

 داشته، درخواست طلاق نمایند؟

، ج 1418؛ صدر، 349، ص 3، ج 1395)آملی، به نظر نگارنده، در این صورت، قاعده نفی عسر و حرج لازم است و در علم اصول

الفعل باست که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است و مادامی که موضوع، تحقق ثابت شده  (122و  121، صص 1

اضر حان مزاما چون در  معناست. در اینجا هرچند موضوع در زمان گذشته فعلیت یافته،نداشته باشد، تعلق حکم به آن لغو و بی

اشت داید توجه ی کرد. بحرج را در زمان حاضر جارتوان به اعتبار وجود موضوع در گذشته، قاعده نفی عسر و فعلیت ندارد، نمی

زم حرجی لا حرج واقعی برای رفع حکم اولیه كافی است و علم به رفع حکم»که این کلام با مباحث قبل که گفته شد: 

 ه، هرچند بداشته ، منافاتی ندارد؛ زیرا زوجه در گذشته که در عسر و حرج بوده برایش حق درخواست طلاق نیز وجود«نیست

 رج گذشته،حناد به تواند در زمان حاضر با استاین حق آگاهی نداشته است؛ اما با تغییر موضوع و از بین رفتن حرج، نمی

فتار ره دلیل های حقوقی نیز آمده است که هدف دادرسی، کیفر و مجازات شوهر بدرخواست طلاق داشته باشد. در نوشته

آینده  حرج در ون ضرر و حرج نیست؛ بلکه طلاق، ریسمان رهایی و دفع ضرر ای برای جبراناشایست او در گذشته و وسیله

 .(343، ص 1، ج 1395)کاتوزیان، است

رج و حردی که ترین مصداق جریان قاعده نفی عسر و حرج، همین فرض است؛ یعنی در مو. تحقق حرج در زمان حال: روشن2

 ی نیست.مشقت فعلیت دارد. نسبت به جریان قاعده در این صورت شک

لی اگر اشد، و. تحقق حرج در زمان آینده: گاهی ممکن است عمل به یک حکم شرعی در زمان حاضر حرج و مشقت نداشته ب3

اضر در حال ح  زنیمکلف الان به آن حکم پایبند باشد و آن را نفی نکند، در زمان آینده دچار عسر و حرج خواهد شد. مثلاً

ر قه است و دالخلقصو نگاهداری جنین ندارد، اما براساس آزمایشات پزشکی، جنین او ناباردار است و حرج و مشقتی از حفظ 

جی د عسر و حرتوانیمآینده و پس از تولد او در نگاهداری و مراقبت او دچار عسر و حرج شدید خواهد شد، آیا در حال حاضر 

 شود، جنین را قبل از ولوج روح، سقط کند؟که در آینده عارض بر او می

ن با حرجی توامینبرخی از فقها برای جریان قاعده نفی عسر و حرج، فعلیت حرج در زمان حاضر را شرط دانسته و معتقدند 

 .(44، ص 1379)خرازی، انداستقبالی، حکم فعلی را برداشت و بر همین اساس سقط جنین را در فرض مذکور جایز ندانسته

حتمال لکه صرف ابدارد؛ الف. گاهی انسان به تحقق حرج در آینده، یقین و قطع ن به نظر نگارنده باید بین دو فرض تفصیل داد:

ع یست، رفنتوان حکم فعلی )مثل حرمت سقط جنین( را به سبب احتمال حرج که تحقق آن قطعی است. در این صورت نمی

 کرد و در این صورت قاعده نفی حرج جاری نیست.

کند که اگر پایبند به این حکم فعلی باشد، در آینده دچار علم و قطع پیدا میب. گاهی مکلف براساس رأی پزشکان متعهد، 

توان حرج استقبالی را برای جریان قاعده عسر و حرج کافی دانست؛ زیرا در عسر و حرج شدید خواهد شد. در این صورت می

ها و خصوصیات فردی مکلف. ژگیگذشته به تفصیل آمده است که معیار تشخیص مصداق عسر و حرج، عرف است، با رعایت وی
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های استقبالی پیدا شود، آن را در حکم حرج فعلی دانسته و احکامی را که در حال حاضر بر در عرف، اگر یقین به تحقق حرج

عرف کسی را  کنند. به تعبیر دیگر، بر طبق نگاه عرف، علاج واقعه را قبل از وقوع آن باید کرد.شوند، نفی میآن فعل مترتب می

ریزی کنند که باید با برنامهتأکید میتوانسته جلو مشکلش را بگیرد، سرزنش کرده و شود که پیش از آن میکه دچار مشکل می

که در گذشته بیان شد، مکلف با استناد به قاعده نفی  طورصحیح، قبل از تحقق یک مشکل، برای رفع آن تلاش کرد. البته همان

تواند مرتکب شود که از محرمات غیر قابل تخصیص نباشد. بنابراین اگر کسی قط اموری را میحرج، برای رفع حرج استقبالی، ف

تواند در زمان حاضر به شود، نمیعلم دارد که در آینده به دست دشمن ظالم اسیر خواهد شد و مورد شکنجه شدید واقع می

 ص است. قتل نفس و خودکشی اقدام کند؛ زیرا قتل نفس از محرمات غیر قابل تخصی

 جریان قاعده نفی عسر و حرج در حقوق دیگران -3-6

ولایت  بوّت ویکی از عناوین رائج و شایع در فقه، عنوان حق است و مصادیق متعددی همچون حق حضانت، حق خیار، حق ا

رای ب ست کهپدر بر فرزند، حق حاکم و حق زوج بر زوجه دارد. در گذشته بیان شد که حق در حقیقت سلطه و سلطنتی ا

و  اص خود استهای خیشود و در واقع، مفهومی اعتباری و یکسان دارد که در هر مورد، دارای آثار و ویژگصاحب آن ایجاد می

 توان تفسیر ثابتی که منطبق بر همه مصادیق آن باشد ارائه داد.نمی

خیر؟  باشد یایقوق نیز مرفع نماید، رافع حتواند احکام تکلیفی را طور که میحال، سؤال این است که آیا قاعده لا حرج همان

حرج  شیده موجبالغه رببه عنوان نمونه در موردی که رعایت حق پدر و مادر مستلزم حرج باشد، یا اجازه از پدر در عقد دختر 

ز خروج اای وجه برزباشد، یا در مواردی که رعایت حق حضانت ملازم با حرج باشد، و یا اگر رعایت حق زوج نسبت به اجازه 

 شوند؟توان گفت به وسیله قاعده لا حرج این نوع از حقوق ساقط میمنزل، حرجی باشد، آیا می

از  مه حقوق،یک عنوان مستقلی باشد، اما اگر گفته شود ه« حقّ»این مبحث در صورتی قابل طرح مستقل است که عنوان 

 ونفی عسر  ه قاعدهکمبحث نیست؛ زیرا در گذشته بیان شد احکام تکلیفی انتزاع شده و وجود مستقلی ندارند، نیازی به این 

ررسی بیز مورد نعنوان مستقلی باشد « حقّ»حرج در احکام تکلیفی جاری است. در اینجا برای جامعیت رساله، بر فرض که 

 گیرد.قرار می

ر باب داز فقها  ال، برخیبه عنوان مثدانند. آید که این قاعده را در حقوق نیز جاری میاز عبارات بسیاری از فقها به دست می

-لکه میبنیست؛  اند که اگر مادر برای شیر دادن طفل، اجرت زیادی درخواست کند، بر پدر قبول آن واجبحق حضانت گفته

 ه به آن برای کلهشود. یکی از ادتواند کودک را به دایه دیگری تحویل دهد. در این صورت، حق حضانت مادر نیز ساقط می

ستلزم ادر، ممحق حضانت استناد شده، قاعده نفی عسر و حرج است. با این توضیح که قول به عدم سقوط حق حضانت  سقوط

های اً در ماهاشد، خصوصبهای فراوانی روز در مرتبهبسا این تردد در یک شبانهرجوع و تردد کودک از دایه به مادر است و چه

ثل صاحب مز فقها او پرواضح است که این عمل از مصادیق روشن حرج است. برخی اولیه که کودک نیاز بیشتری به شیر دارد؛ 

دلیل بر این  اندتصریح کرده (300، ص 31)نجفی، بی تا، ج ، صاحب جواهر(155و  154، صص 12، ج 1418)طباطبایی، ریاض

 مدعا علاوه بر برخی روایات، قاعده نفی عسر و حرج است.

لب خارج ات این مطینکه اثبشوند. با توجه به امستقلی نیستند؛ بلکه از احکام تکلیفی انتزاع میبه نظر نگارنده، حقوق عناوین 

ین اتکلیفی،  ر احکامشود. بنابراین با توجه به جریان قاعده نفی عسر و حرج داز موضوع رساله است، از ذکر آن اجتناب می

 قاعده در حقوق نیز جاری است.

ها جاری است. البته جریان این قاعده فقط نسبت به لی باشند، بازهم قاعده نفی حرج در آنبر فرض که حقوق، عناوین مستق
حقوقی است که در شرع از طرف شارع مقدس به عنوان دین تشریع شده است؛ مثل حق حضانت، ولایت پدر بر دختر بالغه 

و دین ثابت باشد، مانند: تمام انواع حقوق رشیده و حتی رعایت حق حاکم و حق زوج؛ اما اگر حقوقی با قطع نظر از شریعت 
حتی خیار مجلس که باید ای که در میان مردم وجود دارد و یا حق خیار که به وسیله متعاقدین ایجاد شده است ـعقلائیه

عده استفاده که از قاتوان قاعده لا حرج را جاری نمود؛ به دلیل آنـ در چنین مواردی، نمیمتعاقدین موضوع آن را ایجاد نمایند
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شود شارع مقدس به عنوان دین، حکم یا حق حرجی را جعل ننموده است و این شامل حق خیار و یا حقوق ثابت عقلائی می
 .(164و  163، صص 1385)فاضل لنکرانی، شودنمی

 

 

 تیجه گیری ن

 
واژگاه  یژه و برخوا نیا یو اعتبار یمفهوم لغو انیعسر و حرج، ابتدا به ب یدرک بهتر از قلمرو قاعده نف یبرا قیتحق نیدر ا

ضرر و لا فیرحتوان به  یقرار گرفت که از جمله آن م یمورد بررس یلیآن به صرت تفص یمشابه پرداخته شده و سپس مبان

 یختلفم یها دگاهیحوزه فقه و اصول د شمندانیاند یداستان سمره بن جندب اشاره کرد که در خصوص قاعده لاضرر از سو

 صوص احکامدر خ قاعده نیمانند شمول ا یمختلف اتیثیقاعده پرداخته شد ح نیشده بود. در ادامه به موضوع قلمرو ا انیب

 یجع حکم حربودن رف متیا عزی تیرخص نیدر ضرر و همچن تیشان تیکفا ای تیبودن آن، لزوم فعل متیعز ایرخصت  ،یعدم

 نیا انیجر تبع آن گفت به نظر نگارنده صدق عنوان لاحرج و به دیبا یبندو در مقام جمع  تیسخن گفته شددر نها لیبه تفص

ا رقاعده  نیا جهیتتوان در ن یکرد، م یباشد و هرجا که بتوان عنوان عرفا مصداق حرج تلق یآن م یقاعده منوط به صدق عرف

در  یرفعصداق که م یباشد در حال یم نیاست که درعناو یمختلف یرو اختلاف نظر ها در برداشت ها نیاز هم تدانس یجار

 واحد هستند. قیمصاد
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، مؤسسه الاحکام الشرعیۀ علی مذهب الامامیۀ )ط الحدیثۀ(، مصحح: ابراهیم بهادری حلی، حسن بن یوسف، تحریر .13

 .هـ .ق 1420ایران، چاپ اول،  –امام صادق علیه السلام، قم 

مشهد،  الجدیثۀ(، مجمع البحوث الاسلامیۀ، چاپ اول، –، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب )ط --------------- .14

 .هـ .ق 1412

، شماره 1379سازی، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسی(، قم، تابستان خرازی، محسن، کنترل جمعیت و عقیم .15

22. 

 .هـ .ق 1409الاصول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، خراسانی، محمد کاظم، کفایۀ  .16

 هـ .ش. 1381ت، تهران، چاپ اول، انتشارات سم ای، قواعد فقه،خویی، خلیل قبله .17

الشامیۀ، ، الدرراغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، مصحح: صفوان عدنان داودی، دارالعلم .18

 هـ .ق. 1412ول، سوریه، چاپ ا –بیروت 

حقیقات یل للتروحانی، محمد، المرتقی إلی الفقه الأرقی، کتاب الزکاة، مقرر: محمد صادق جعفری، مؤسسۀ الجل .19

 .هـ .ق 1418الثقافیۀ، تهران، چاپ اول، 

 هـ .ق. 1414زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: علی شیری، دارالفکر، بیروت،  .20

 .هـ .ش 1383عفر، رسائل الأصولیۀ، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چاپ اول، سبحانی، ج .21

قم، چاپ  سلامی،اصدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر: سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة المعارف فقه  .22

 .هـ .ق 1417سوم، 

 لاسلامیه،المذهب مع العالمی للتقریب بین اطباطبایی حکیم، محمد تقی، القواعد العامه فی الفقه المقارن، المج .23

 .انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم، بی تا

سلامی ارات اطباطبایی یزدی، محمد کاظم ، العروة الوثقی )المحشی(، محقق: احمد محسنی سبزواری، دفتر انتش .24

 .هـ .ق 1419وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

 .، بی تاری، قمزدی، محمد کاظم، تکملۀ العروة الوثقی، مصحح: سید محمد حسین طباطبایی، مکتبۀ داوطباطبایی ی .25

ران، مند و دیگالحدیثۀ(، تصحیح: محمد بهره –طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل )ط  .26

 .هـ .ق 1418مؤسسه آل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 

 اء الآثار، لإحیحسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، مصحح: سید محمد تقی کشفی، المکتبۀ المرتضویۀ طوسی، محمد بن .27

 .هـ .ق 1387الجعفریۀ، چاپ سوم، تهران، 

 ، بی تا.الحدیثۀ(، قم –عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن علی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان )ط  .28

 جلالی، لاضرر، مقرر: سید مرتضی موسوی خلخالی، مصحح: سید قاسم حسینیعراقی، آقا ضیاء الدین، قاعده  .29

 هـ .ق. 1418انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

 هـ .ق. 1412عسگری، ابو هلال، الفروق اللغویۀ، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول،  .30
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، لسلام، قماعلیهم  سید جواد حسینی خواه، مرکز فقهی ائمه اطهارفاضل لنکرانی، محمد جواد، قاعده لا حرج، مقرر:  .31

 .هـ .ش 1385چاپ اول، 

 .1425السلام، قم، چاپ اول، کز فقهی ائمه اطهار علیهمانتشارات مر ثلاث رسائل، ،------------------   .32

 هـ .ق. 1410فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، منشورات الهجرة، چاپ دوم،  .33

 هـ .ق. 1405، فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، مؤسسه دارالهجرة، چاپ اول، قم .34

 .1395کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، تهران،  .35

ایران،  –قم  هم السلام،کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علی .36

 هـ .ق. 1414چاپ دوم، 

 .هـ .ق 1401ول، ایران، چاپ ا –محقق داماد، محمد، کتاب الحج، مقرر: عبدالله جوادی آملی، کتابخانه مهر، قم  .37

 محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، .38
 .1378الفقهیه، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول، قم، مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین  .39

 1360مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات قرآن کریم، انتشارات بنگاه ترجمه نشر کتاب، قم، چاپ اول،  .40

م، ، چاپ پنجمیه قممظفر، محمد رضا، اصول الفقه، تعلیقه عباسعلی زارعی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عل .41

 .هـ .ش 1378

م، ران، چاپ سوای –م قمکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیۀ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام،  .42

 .هـ .ق 1411

 .هـ .ش 1380اول،  مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیۀ عامه، مدرسۀ الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، چاپ .43

ران، ای –م ۀ، تصحیح: مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی، نشر الهادی، قموسوی بجنوردی، حسن، قواعد الفقهی .44

 هـ .ق. 1419چاپ اول، 

 هـ .ق. 1410موسوی خمینی، روح الله، الرسائل، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ اول،  .45

 .ـ .شه 1376موسوی خمینی، روح الله، کتاب الطهارة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره،  .46

 ا.، بی تموسوی خویی، ابوالقاسم ، مبانی تکملۀ المنهاج، مقرر: سید محمد تقی خویی، دارالزهرا، بیروت .47

ان، چاپ ایر – موسوی سبزواری، عبد الأعلی ، مهذب الاحکام، مصحح: مؤسسه المنار، فتر آیت الله سبزواری، قم .48

 .هـ .ق 1413چهارم، 

 .هـ .ش 1368وم، قرر: سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات مصطفوی قم، چاپ دنائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، م .49

 1417یران، قم، ا نائینی، محمد حسین، فرائدالاصول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه .50

 .هـ .ق

چاپ اول،  المحمدیۀ، تهران،ب فی حاشیۀ المکاسب، مقرر: موسی خوانساری، المکتبۀ ، منیۀ الطال-------------- .51

 .هـ .ق 1373

تراث یاء النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، مصحح: شیخ عباس قوچانی، بیروت، داراح .52

 .العربی، چاپ هفتم، بی تا

اپ قم، چ میهوزه علحنراقی، احمد بن محمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الاحکام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  .53

 هـ .ق. 1417اول، 

لامی، اندیشه اس ورهنگ هدایت نیا، فرج الله، عناوین ثانوی و حقوق خانواده، سازمان انتشارات پژوهشگاه ف          .54

 هـ .ش. 1392تهران، چاپ اول، 
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مؤسسۀ  ولتراث همدانی، رضا بن محمد، مصباح الفقیه، تصحیح: محمد باقری و دیگران، مؤسسۀ الجعفریۀ لاحیاء ا .55

 .هـ .ق 1416النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 

 


